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زهرا سلیمی، بانوی کارآفرین محله اروند، با هنر نگین کاری، راه خودش را در میان سختی ها باز کرد

هر نگین، ذره ای از امید

بی دقتی، مساوی ○●�
با ضرر

اما همیشه هم همه چیز خوب پیش 
نمی رود. این کار، دقت و تمرکز زیادی 
می خواهـد؛ کوچک تریـن بی دقتـی 
می تواند زحمتی چندروزه را از بین ببرد. 
نگین ها را باید با چسب مخصوص روی 
پارچـه بچسـبانی و بعـد بـا اتو بخـار پـرس 
کنـی. وقتـی ایـن مرحلـه انجام شـد، دیگـر راه 
ح اشـتباه چسـبانده  گـر طـر بازگشـتی نیسـت؛ ا

شـود، هیچ چیـز قابل اصلاح نیسـت.
زهـرا تعریـف می کنـد: یـک بـار کـه اعصابـم از جایـی 
خـرد بـود، بـدون دقـت کار کـردم. اندازه گیری هـا اشـتباه 
شـد و نگین ها را در جای نادرسـت چسـباندم. نتیجه اش شـد 
5میلیون تومان ضرر. مجبور شدم خسارتش را خودم پرداخت کنم. 
ایـن کار دقـت فوق العـاده زیـادی می خواهد. وقتی پای کار می نشـینی، 
باید حال بدت را پشت در بگذاری و همه حواست را جمع کنی. سختی کار 
فقط به  ضرورت  تمرکز  محدود نمی شـود. چشـم ها هم مدام در معرض 
فشـارند. زهرا می گوید: چشـم های من ضعیف نبود، اما همان سـه سـال 
اول بینایـی ام افـت کرد. نگاه مداوم به نگین های ریز باعث چشـم درد 
و سـردرد می شـود. او لکه های روی دسـت هایش را هم نشـانم می دهد؛ 
کنده ای که یادگار کار با اتو بخار است؛  جای سوختگی های کوچک و پرا
«موقـع پـرس نگین هـا گاهی بخار یـا لبه  داغ اتو به دسـتم می خـورد. درد 

دارد، اما عادت کرده ام. انگار بخشـی از کار شـده است.»

اهداف بزرگ تر○●�
بـا همه  این سـختی ها، زهـرا هنوز هر روز با عشـق پای کارش می نشـیند. 
لبخنـد می زنـد و می گویـد: وقتـی پـای کار می نشـینم، انـگار تمـام دنیـا 

کت می شـود. موقـع کار بهتریـن و آرام تریـن حـال را دارم. سـا
برای او، نگین کاری فقط یک شغل نیست؛ پناهگاهی  است که در میان 
فشـار زندگی سـاخته؛ جایی که هر نگینِ درخشـان، تکه ای از امیدش را 
روی پارچـه می نشـاند. می گوید هر طرحی که تمـام می کند، برایش مثل 
تولـد دوبـاره اسـت. از دیـدن نتیجـه  کارش لـذت می بـرد و حـس می کنـد 

مسـیرش را درست انتخاب کرده است.
هـدف بزرگـی در سـر دارد. دوسـت دارد روزی برسـد کـه خانـه  خـودش را 
بخـرد، جایـی کـه دیگـر نگـران اجـاره نباشـد و کارگاهـش را همان جـا راه 
بینـدازد. از حـالا هـم رؤیـای بزرگ تـری در دلـش شـکل گرفتـه؛ آمـوزش 
ایـن هنـر بـه زنان بیشـتر ، تا هر زنـی یاد بگیـرد روی پای خودش بایسـتد.

سحر نیکوعقیده|هفت سال می شود که روح و جسمش 

با این کار عجین شده است. چشم بسته هم می تواند 
نگین ها را روی پارچه بچیند و در کمترین زمان بهترین 
لا تمام روز و شبش  کار را تحویل بدهد. زهرا سلیمی حا
را در اتـاق کوچـک خانـه اش می گذرانـد و از قبـل همیـن 
هنر، زندگی خودش و دو فرزند خردسالش را می گذراند.
با تمام سختی ها، دستمزدهای اندک و شب بیداری ها، 
شــغلش را دوســت دارد و بــا افتخــار از اســتقلال مالــی 
و پشــتکارش می گویــد، اینکــه دســت تنها و بــدون 
هیــچ حمایتــی توانســته ایــن زندگــی را پیــش ببــرد 
و بــه عنــوان سرپرســت خانــوار روی پــای خــودش 
گرد دارد کــه در همیــن  بایســتد. علاوه بر ایــن، ســه شــا
محلــه به واســطه او بــه درآمــد رســیده اند. همــه این هــا 
انگیــزه ای شــده  اســت تــا زهــرا کــم نیــاورد و ایــن مســیر 

را ادامــه بدهــد.

برق نگین ها، نوری از امید○●�
حـالا زهـرا مشـتری های ثابـت خـودش را دارد. دوازده 
 پارچه فـروش از پاسـاژ فردوسـی و چنـد نفـر از خیابـان
آیـت ا... عبـادی، همیشـه سفارش هایشـان را بـه او 
می سـپارند. غیـر از این هـا، از دیگـر نقـاط هـم مشـتری 
دارد. صبـح و شـب پـای کار اسـت و گاهـی آن قدر سـرش 
شلوغ می شود که وقت برای استراحت ندارد. می گوید: 
شـب های قبـل از عیـد پیـش می آیـد کـه دو سه سـاعت 
بیشـتر نخوابـم. امـا وقتـی کارهـا را به موقـع تحویـل 

می دهـم، خسـتگی از تنـم درمـی رود.
بـا افزایـش سـفارش ها، زهـرا دیگـر تنهـا نیسـت. حـدود 
یک سال است که سه نفر دیگر هم با او کار می کنند؛ زنانی 
از همان محله که در خانه های خودشان سفارش ها را 
انجام می دهند. زهرا کار را رایگان به آن ها آموزش داده 
و از همـکاری بـا آن ها راضی اسـت؛ «یکـی از هدف هایم 
ایـن بود کـه برای خانم های اطرافم شـغلی ایجاد کنم. 
همان طور که روزی دوستم به من آموزش داد، من هم 
دوسـت دارم ایـن هنر را به بقیه یـاد بدهم تا خانم های 

بیشتری به درآمد برسند.»
گرد کوچک هم دارد؛ مینای دوازده ساله و  او حالا دو شا
ارسلان هشت ساله. از همان کودکی جذب کار مادرشان 
شـدند. حـالا موچیـن مخصـوص خودشـان را دارنـد و 
هروقـت بیـکار باشـند، کنـار زهـرا می نشـینند و بـا دقـت 
نگین هـا را روی پارچـه می چینند. لحظه هایی که برق 
نگین هـا روی پارچـه می افتد، انگار نـور کوچکی از امید 

در خانـه  کوچک زهرا روشـن می شـود.

دوست و  همراه○●�
الهــام یعقوبیــان حــدود یــک ســال اســت کــه بــا 

زهرا خانــم کار می کنــد. پارچه هــا را از او می گیــرد 
ح هــا را اجــرا می کنــد.  و در خانــه خــودش طر
آشنایی شــان از دوســتی ســاده  دو دختــر 

کوچکشان در مدرسه شروع شد؛ دخترهایشان 
در یــک کلاس درس می خواندنــد و همیــن باعــث 

شــد مادرهــا هــم بــه هــم نزدیــک شــوند.
الهــام پیش از آن، در جای دیگری نگیــن کاری می کرد، اما وقتی 

بــا زهــرا آشــنا شــد، یــاد گرفــت چگونــه بــا دقــت و ظرافــت بیشــتری 
کار کنــد. می گویــد: زهــرا اصــول کار را بــا حوصلــه یــاد می دهــد. از او 
خیلــی چیز هــا یــاد گرفتم. حــالا هــم کارم تمیزتر شــده، هــم درآمدم 

بیشــتر از قبل است. 
حالا آن دو نه فقط همکار، که دوست و پشتیبان یکدیگرند. 
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کار خیاطی○●� نا امید از 
خانـه اش در یکـی از کوچه های باریک محلـه اروند قرار دارد؛ 
طبقـه سـوم یـک آپارتمـان قدیمـی و اجـاره ای. اتاقـی کـه هـم 
محـل زندگـی اسـت و هـم کارگاه کوچـک او. گوشـه  اتـاق، یـک 
میز بزرگ، بخش زیادی از فضا را گرفته است. روی میز پارچه  
مشـکی سـاده ای پهـن اسـت کـه نگین هـای ریـز روی آن برق 
می زننـد. چنـد جعبه  و قوطی کوچک پر از وسـایل کار هم کنار 

میز چیده شـده است.
زهرا سلیمی متولد سال 1۳71 است. هفت سال پیش، درست 
زمانـی کـه بعـد از سـال هااز کار خیاطـی خسـته و ناامیـد شـده 
بـود، بـا ایـن هنـر آشـنا شـد. می گویـد: از سیزده سـالگی خیاطی 
را یـاد گرفتـه بـودم. آن موقـع می رفتـم آموزشـگاه خیاطـی در 
شهرسـتان خودمـان، سـرخس. بعـد کـه خانوادگـی بـه مشـهد 
مهاجـرت کردیـم، در  کارگاه ها شـروع به کار کردم، ولی شـرایط 

سـخت بـود و دسـتمزدها انـدک و کار هم سـنگین.

اعتماد مشتری ها○●�
زهـرا مسـیر دیگـری را در پیـش گرفـت. یکـی از دوسـتان 
هم محلـه ای اش او را بـا دنیـای نگیـن کاری آشـنا کـرد؛ هنری 
کـه از همـان ابتـدا دلـش را بـرد و روحـش را قلقلـک داد. مدتـی 
کنـار همـان دوسـت آمـوزش دیـد و بـا اشـتیاق تمریـن کـرد. در 
روزهـای اول، سـفارش ها را بـا ابـزار کارگاه او انجام مـی داد، اما 
بعـد از اتفاق هـای تلخـی کـه در زندگـی اش افتاد و مجبور شـد 
به تنهایی مسـئولیت دو فرزندش را بـه عهده بگیرد، تصمیم 

گرفـت مسـتقل کار کنـد.
سه سـال پیش، با گرفتن یک وام خانگی، توانست یک اتوی 
بخار و میزی بزرگ بخرد. تنها اتاق خانه اش را تبدیل به کارگاه 
و کار را از نـو شـروع کـرد؛ «اوایل کار خیلی سـخت بود. کسـی من 
را نمی شـناخت. هـر روز بـه مغازه های پارچه فروشـی شـهر سـر 
مـی زدم، کارم را نشـان مـی دادم و کمتریـن قیمـت را پیشـنهاد 
می کـردم. کم کـم فروشـنده های پاسـاژ فردوسـی، عبـادی و 
کاشـانی مـن را شـناختند. بعـد از مدتـی، سـفارش ها زیـاد شـد و 

اسـمم دهان به دهـان چرخید.»
بـا لبخندی آرام ادامـه می دهد: هر بار که سـفارش می گرفتم، 
احسـاس می کردم دارم یک قدم به ثبات نزدیک تر می شوم. 

انگار کار، آرامشِ از دسـت رفته ام را به من برمی گرداند. 
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